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نیکوعقیـده|‌حنانـه‌سـهرابی‌‌۹سـال‌بیشـتر‌

نـدارد‌و‌چهارسـال‌از‌ورودش‌به‌دنیای‌کاراته‌
می‌گـذرد،‌امـا‌بـا‌ایـن‌سـن‌کـم،‌چندیـن‌مـدال‌

استانی،‌کشـوری‌و‌آسـیایی‌در‌کارنامه‌اش‌دارد.
آرام‌و‌کم‌�حبـت‌اسـت‌امـا‌پرانگیـزه.‌از‌کودکی‌دل‌

در‌گـرو‌ورزش‌هـای‌رزمـی‌داشـته‌و‌حا�‌کاراتـه‌برایش‌
‌از‌یک‌رشـته‌ورزشـی‌‌اسـت؛‌مسـیری‌اسـت‌ چیزی‌بیشـتر

کـه‌ایـن‌نوجـوان‌محلـه‌پورسـینا‌بـا‌ع�قـه‌بسـیار‌می‌خواهـد‌
آن‌را‌تـا‌زمانی‌کـه‌می‌توانـد،‌ادامـه‌بدهـد.

کاراته‌آشنا‌شدی؟○●� چطور‌با‌دنیای‌
وقتـی شش هفت سـاله بـودم، خانـواده ام مسـابقات کاراتـه 

را از تلویزیـون تماشـا می کردنـد و کاراته کارهـا را تشـویق 
می کردیـم. ایـن برایـم خیلـی هیجان انگیـز بـود و همـان 

موقـ� دلـم خواسـت م�ـل آن ها باشـم. پـدر و مـادرم هم 
وقتی علاقه ام را دیدند، مرا در باشگاه ثبت نام کردند.

کجا‌تمرین‌می‌کنی؟○●�
در مجموعـه ورزشـی المهدی(عـ�). مربـی ام، خانـم 
عزتمند، از همان روزهای اول گفت استعداد زیادی 
گـر تـلاش کنـم، می توانم موفق شـوم. همین  دارم و ا

حرف هـا باعث شـد بیشـتر از قبـل انگیزه پیـدا کنم.

کرده‌ای،‌○●� اولین‌مسابقه‌ای‌را‌که‌شرکت‌
یادت‌هست؟

 مسابقات کشـوری کیوکوشین که سال ۱۴۰۲ در شیراز برگزار شد.
در رشـته کومیتـه و در رده سـنی خردسـالان، مقـام اول را آوردم.

اولین تجربه سفر بدون پدر و مادرم بود و خیلی 
اسـترس داشـتم، حتـی دلـم برایشـان تنـگ 

می شـد، اما در نهایت توانسـتم اول شـوم.

کدام‌مسابقه‌برایت‌○●�
خاطره‌انگیزتر‌بوده‌است؟

مسابقات قهرمانی استان در سال ۱۴۰۳. در 
بخـش کاتـا اول شـدم. رقیـب خیلـی سـختی 
داشـتم و اصـلا فکر نمی کـردم برنده شـوم. وقتی 
اسـمم را اعلام کردند، فقـط گریه می کردم. برایم 

لحظه  قشـنگی بود.

گرفته‌ای،‌○●� که‌تا‌امروز‌ مهم‌ترین‌مدالی‌
کدام‌است؟

مدال مسابقات آسیایی اهواز در اسفند ۱۴۰۲. نخستین 

دوره مسابقات آسیایی کیوکوشین WKFB بود 
و مـن بـه مقام اول دسـت پیدا کـردم. رقابت واقعا 
سخت بود، اما قبلش خیلی تمرین کرده و مطمئن 

بودم می توانم طلا بگیرم.

چه‌عواملی‌باع�‌موفقیتت‌است؟○●�
تشویق های پدر و مادرم و حمایت مربی ام.

در‌خود‌کاراته،‌چه‌چیزی‌برایت‌جذاب‌تر‌است؟
ی آن. موقـ� تمریـن هی� وقـت خسـته نمی شـوم و  هیجـان و انـرژ

همیشـه انگیـزه دارم.

تمریناتت‌چطور‌است؟‌خسته‌کننده‌نیست؟○●�
بـرای مـن همیشـه لذت بخـش اسـت. وقتـی تمریـن می کنـم، انـگار 
زمـان زود می گـذرد. مربـی ام تمرین ها را طوری طراحـی می کند که هم 

پیشـرفت کنـم، هـم انگیـزه ام حف� شـود.

الگوی‌ورزشی‌ات‌چه‌کسی‌است؟○●�
 مربـی ام، خانـم عزتمنـد. خیلـی مهربـان  اسـت، امـا وقتـی لازم باشـد 
گردان پیشـرفت کنیـم. همیشـه پرانرژی  سـخت گیر می شـود تـا مـا شـا

و پرتـلاش اسـت و بـرای همیـن دوسـت دارم در آینـده شـبیه او شـوم.

برای‌آینده‌چه‌رؤیایی‌داری؟○●�
می خواهم در مسابقات بین المللی شرکت کنم و مدال های مهم تری 
بـه دسـت بیـاورم. علاوه بـر آن دوسـت دارم روزی مربی شـوم تـا بتوانم 
م�ـل مربـی خـودم بـه بچه هـای دیگـر انگیـزه بدهـم و کمـک کنـم 

استعدادشـان را پیـدا کنند.

مرضیه میرزاپور|‌وارد‌حیاط‌که‌می‌شوم،‌تابلوهای‌نقاشی‌به‌ردی�‌

روی‌پایـه‌چیـده‌شـده‌اند.‌آهنـ�‌آرام‌بخشـی‌پخـش‌می‌شـود‌و‌
بـوی‌بـاران،‌عطـر‌خا�ـی‌بـه‌محیـ�‌داده‌و‌ف�ـا‌را‌هنری‌تـر‌کـرده‌
اسـت.‌بسـاط‌چای‌و‌شـیرینی‌نیز‌دمِ‌در‌آماده‌اسـت‌تا‌مخاطب،

دهـان‌خود‌را‌شـیرین‌کند‌و‌با‌لبخند‌وارد‌نمایشـگاه‌شـود.
نمایشـگاه‌«بـودن‌یـا‌نبـودن»‌سـید‌محمد‌حسـینی‌بـا‌نـام‌هنـری‌
«علیهان»‌با‌‌۲5ا�ر‌به‌سـبک‌سـورئال‌‌از‌‌۱۲آذر‌‌۱۴۰۴به‌مدت‌سـه‌

روز‌در‌خانـه‌فرهنـ�‌و‌هنـر‌محله‌شـهید‌آوینی‌دایر‌شـد.

م�اهیم‌قاب‌های‌مخملی○●�
آثـار در یـک طیـف رنگـی مشـخ� دسـته بندی شـده اسـت، یعنـی از 
رنگ آبی شروع شده، به  رنگ قرمز ادامه دارد و با رنگ مشکی به پایان 
رسـیده اسـت. نقاشی ها این بار روی بوم کشـیده نشده اند و هنرمند با 
اسـتفاده از صنعت چاپ و خلاقیت، برداشـت خود از مسـئله ها را روی 
پارچـه مخمـل چـاپ کـرده و قـاب گرفتـه اسـت. مرضیـه بخشـی، یکی 
از بانـوان فعـال و گرافیسـت محلـه، در بازدیـد از نمایشـگاه می گویـد:

اسـتفاده از عناصری که نشـان دهنده مرگ و زندگی اسـت، در این آثار 
به خوبـی نمایـان اسـت و بیـان تصویـری خوبـی دارد. ایـن نمایشـگاه 
برای من دو برداشـت دارد؛ یا اینکه تسـلیم شوم و با مرگ یک موضوع 
کامـلا از بیـن مـی روم، یـا اینکـه از تجربـه به دسـت آمده اسـتفاده کنـم و 

بـه زندگی جدیدی برسـم.
فاطمـه سـجادی، یکـی دیگـر از هنرمندان گلشـهری، می گویـد: وقتی 
آثار را دیدم، متوجه شدم اینجا یک نمایشگاه معمولی نیست و در آن،
بـا مفاهیـم عمیقـی از انسـان بودن مواجـه می شـوم. مـن فکـر می کنم 
هنـر نمی توانـد همیشـه موردتأییـد همـه افـراد جامعـه باشـد و زیبایی 

هنـر در همیـن نک�ـه اسـت. گاهـی هنـر تـو را غمگیـن می کنـد و گاهـی 
منزجـر. گاهـی هـم ممکن اسـت وحشـت روبه روشـدن فرد بـا خودش 

را همراه داشـته باشـد.
اسـماعیل یزدانی که محو یکی از آثار شـده و با صاحب اثر مشـغول 
گفت وگو سـت، در ادامـه می گویـد: محتـوای آثـار به خوبـی نشـان 
می هـد کـه فضـای ذهنـی هنرمنـد سرشـار از طـراوت و متمایـل بـه 
زنده بـودن و دعـوت بـه خودشناسـی اسـت. پرداختـن بـه مفاهیـم 
عمیـق فلسـفی و موضوع عمیق چیسـتی انسـان در اینجا به خوبی 

احسـاس می شود.
ســمانه صفــری، یــک از بانــوان عــکاس گلشــهر، می گویــد: وقتــی 
. م ه می شــو د ، شــگفت ز ا می بینــم ن محلــه ر ا ر نســل جــو ثــا آ
، ز ســن خــود له اســت کــه بیشــتر ا نــی بیست ســا علیهــان جوا

ع به خوبــی  مســا�ل اطــراف را درک کــرده اســت و ایــن موضــو
در آثــارش دیــده می شــود.

آشنایی‌با‌درون○●�
ســید محمد حســینی، هنرمنــد ایــن آثــار، هدف 

اصلی از برپایی نمایشگاه را تغییر دیدگاه 
دربــاره مــرگ و زندگــی معرفــی می کنــد 

و می گویــد: می خواهــم بــه مــردم 
نشــان بدهــم مــرگ تیــره نیســت.

ر  ر کــه می بینیــد د ن طو هما
ر  ف تصــو ر بر خــلا ثــا یــن آ ا
عمومی جامعــه، از جمجمه 
گــی  ند د ز ن نمــا ا به عنــو

اســتفاده شــده اســت و چــون در محلــه گلشــهر زندگــی می کنــم، یکی 
از هدف هــای مــن، آشــنایی بیشــتر هم محله ای هایــم بــا درون 
خودشــان بــوده اســت. بــه اعتقــاد محمدحســین جعفــری، مدیــر 
خانــه و مــوزه فرهنــگ و هنــر گلشــهر، نمایشــگاه «بــودن یــا نبــودن»

ــا خــودش و اندیشــه هایش اســت. رؤیارویــی فــرد ب
او می گوید: هنرمند از عنصرهای ارتباطی در بدن م�ل گوش، چشم،
بینـی و حتـی دهـان که علاوه بـر انتقـال پیـام به عنـوان عاملی برای 
دریافـت پیـام اسـت،  اسـتفاده هوشـمندانه ای کـرده اسـت. وقتـی 
چنیـن نمایشـگاهی بـا چنیـن سـطحی در گلشـهر برگزار و با اسـتقبال 
روبـه رو می شـود، نشـان می دهـد کـه مـردم محلـه به خصـوص نسـل 
جوان دوسـت دارند ضمن احترام و نگهداشتن آداب ورسوم قدیم،

گاهـی  از سـنتی بودن بـه مدرنیته شـدن روی بیاورنـد و بـا سـطح آ
جهانـی پیـش بروند.

سید محمد �سینی، جوان محله امیرالم�منی�(ع) سومی� نما���اه انفرادی خود را در محله �ر�زار کرد
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امید‌محله

کاراته کار نوجوان محله پورسینا روی سکوی مساب�ات آسیای� 
�دم ��ا�ته است

ا�� ��ق در ا��

عیدگاه

‌مسـیری‌اسـت‌
کـه‌ایـن‌نوجـوان‌محلـه‌پورسـینا‌بـا‌ع�قـه‌بسـیار‌می‌خواهـد‌

 خانـواده ام مسـابقات کاراتـه 
را از تلویزیـون تماشـا می کردنـد و کاراته کارهـا را تشـویق 

 ایـن برایـم خیلـی هیجان انگیـز بـود و همـان 
 پـدر و مـادرم هم 

 مرا در باشگاه ثبت نام کردند.

 خانـم 
 از همان روزهای اول گفت استعداد زیادی 
 همین 

کرده‌ای،‌ اولین‌مسابقه‌ای‌را‌که‌شرکت‌

 در شیراز برگزار شد.
 مقـام اول را آوردم.

اولین تجربه سفر بدون پدر و مادرم بود و خیلی 
اسـترس داشـتم

می شـد

�●○
خاطره‌انگیزتر‌بوده‌است؟

مسابقات قهرمانی استان در سال 
بخـش کاتـا اول شـدم

داشـتم و اصـلا فکر نمی کـردم برنده شـوم
اسـمم را اعلام کردند

لحظه  قشـنگی بود

گرفته‌ای،‌○●� که‌تا‌امروز‌ مهم‌ترین‌مدالی‌
کدام‌است؟

مدال مسابقات آسیایی اهواز در اسفند 


